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شعر رنج

كارتون خواب

هركجاى جهان، كودكى كُشته مى شود 
همانجا فلسطين است

به آسمان فرصت دادم
آفتاب را دوست بدارد، 

از امارتِ على الطلوع
تا سقوطِ سايه به نور. 

به آفتاب فرصت دادم
زمين را دوست بدارد، 

از ميلادِ بى سوالِ ماه
تا حلولِ تنفسِ شييى. 

به زمين فرصت دادم
تا آدمى را دوست بدارد، 
از پرسشِ بى پايانِ هابيل

تا هجاى گلوله در تلفظِ كودكان. 

به آدمى فرصت دادم
تا آدمى را دوست بدارد، 

از دريغ تا به دريغ
دريغا... 

كو آسمانى كه آفتابى مگر
كو آفتابى كه زمينى مگر

كو زمينى كه يكى آدمى...!؟ 

كلمات، كينه ها، دردها، دشنام ها، 
حَلبَ، موصل، غَزه، قندهار... 

هى سگِ هار
از بوى تعفنِ تو

قابيل حتى از تاريكىِ گورها گريخته است! 

 على جهانشاهى 

  سيدعلى صالحى

اتفاق فردا

ــه روز براى همه  � ــال هم بگذرد اين س هزارو400س
ــت. شب هاى قدر، گرفتن  شيعيان يك جور ديگرى اس
ــر و راز و نياز تا صبح خاطره مشترك ماست.  قرآن برس
ــت و  ــهرهايمان تا صبح پررفت وآمد اس خيابان هاى ش
ــنيده مى شود.  ــت كه ش ــه اى صداى قرآن اس هر گوش
ــده است. براى هر گروه  برنامه هاى مختلف هم آغاز ش
ــان را آماده  و علاقه اى. پليس و نيروى انتظامى خودش
ــراى برخى از مكان هاى مذهبى  ــت ب كرده اند و قرار اس
ــه تهران كه معمولا  ــون امامزاده صالح(ع) و مهدي همچ
ــود، محدوديت هاى  ــاهد ازدحام جمعيت ب مى توان ش
ــاش نيروهاى  ــود و آماده ب ــى مقطعى اعمال ش ترافيك
ــازمان آتش نشانى و  ــت. س ــده اس پليس راهور ابلاغ ش
خدمات ايمنى شهردارى تهران هم براى تامين ايمنى 
ــه خدمات ايمنى  ــتر با تمام توان آماده اراي هرچه بيش
ــاد هم كه به برگزارى شب هاى قدر  است. حسينيه ارش
معروف است كتابخانه اش به همين منظور نمايشگاهى 
ــگان، در تاريخ 25  ــب معرفت هم موضوعى جهت كس
ــاعات كارى با بيش از 50عنوان كتاب و  تا 29تير در س
منابع ديگر برگزار مى كند. همين طور ميزبان علاقه  مندان 
ــير  ــت. از تاريخ 13تير برنامه تفس ــير قرآن اس به تفس
ــه  ــب هاى ماه مبارك رمضان در موسس ــرآن ويژه ش ق
ــاه مبارك ادامه  ــده و تا پايان م ــاد آغاز ش حسينيه ارش
دارد. در اين شب ها «سوره مباركه انبياء» تفسير مى شود. 
مفسر اين سوره دكتر محمدعلى انصارى، صاحب تفسير 
مشكاه است. در ادامه اين برنامه، مراسم ويژه شب هاى 
ــاعت 21:30 تا 1:30 بامداد برگزار  ــه از س قدر موسس
ــگاه تهران هم  ــد. همچنين در مسجد دانش خواهد ش
حجت الاسلام والمسلمين قرائتى سخنران خواهد بود كه 
از ساعت20:30 آغاز مى شود. در گوشه اى ديگر از شهر 
تهران يعنى باغ خانه هنرمندان هم مراسم هاى متفاوتى 
ــم نقل خوانى، مداحى و  ــود. در اين مراس برگزار مى ش
سخنرانى و قرائت دعاى جوشن كبير و آيين برسرگرفتن 
ــاعت 22:30 پيش بينى  شده است. تلويزيون  قرآن از س
هم دو مجموعه تلويزيونى و تعدادى فيلم سينمايى براى 
اين چند روز در نظر گرفته است. مجموعه كيفر ساخته 
ــاعت 21:30 از شبكه دو پخش  ــين تبريزى از س حس
مى شود و سريال «ديگرى» به كارگردانى احمد كاورى از 
ساعت21 در شبكه سه آغاز مى شود. جمعه شب پخش 

مسابقات واليبال اين ساعت را تغيير خواهد داد. 

فردا گذرانى

 مراسم ويژه شب هاى قدر 
در حسينيه ارشاد 

ــب هاى ماه مبارك رمضان  � ــينيه ارشاد در ش  حس
ــير قرآن است. از سيزدهم  ميزبان علاقه مندان به تفس
تير 1393 برنامه تفسير قرآن ويژه شب هاى ماه مبارك 
رمضان در موسسه حسينيه ارشاد آغاز شده و تا پايان 
ــت. در اين شب ها «سوره  ماه مبارك ادامه خواهد داش
ــود. مفسر اين سوره دكتر  مباركه انبياء» تفسير مى ش
محمدعلى انصارى، صاحب تفسير مشكاه است. در ادامه 
اين برنامه، مراسم ويژه شب هاى قدر موسسه از ساعت 
ــد. قرائت دعاى  21:30 تا 1:30 بامداد برگزار خواهد ش
ــن كبير از ساعت 21:30 تا 23 است و پس از آن  جوش
تفسير قرآن توسط آقاى دكتر محمدعلى انصارى ساعت 
ــود و نيايش و دعا نيز تا ساعت  23 تا 24 برگزار مى ش
ــم احيا نيز توسط آقاى دكتر  12:15 ادامه دارد و مراس

محمدعلى انصارى تا 1:30 بامداد ادامه دارد. 

 در همين حوالى

ــت گرفتم و شروع كردم به  وقتى كتاب را به دس
ــان  ــيدم كه در درستى ش خواندن، به جمله هايى رس
ــد:  ــنده مى نويس ــد كردم. مثلا جايى كه نويس تردي
ــت روبه روشدن ازدواج ها،  «يكى از علل اصلى با شكس
ــت كه در خانه  زياده خواهى آرمان گرايانه زن هايى اس
ــاتى و البته نااميد  ــدر دخترانى خيال پرداز، احساس پ
ــيار  ــد: «بس ــرده بودند.» و جايى ديگر مى نويس و افس
كم شمارند دخترانى كه از آسيب پذيرى جبران ناپذير 
ــند.» و جايى ديگر:  ــته باش ــتى خود آگاهى داش هس
ــرايط اجتماعى، راه هاى  «بسيار ديده ايم كه وقتى ش

ــيدن به ازدواج را با موانع فرهنگى و  رس
اقتصادى مواجه مى كند و امكان اين امر 
كمرنگ جلوه مى كند، اشتياق عمومى 
به آن شدت مى گيرد.» آدم مى ماند كه 
ــى به اين نظرها  نويسنده بر چه اساس
رسيده است و سندش چيست؟ اينها كه 
هركدام مى تواند فرضيه اى براى تحقيق 
ــن قطعى گفته  ــور اينچني ــود، چط ش
مى شود؟ از سوى ديگر وقتى رسيدم به 

جايى كه به نقد گفته هاى سيمون دوبووار مى پردازد و 
نظر او را كه ازدواج ستيزى و ستايش عشق آزاد است، 
ــداران اصالت وجود در ارتباطى  با «تن طلبى هاى طرف
ــتى گرايان  تنگاتنگ» مى بيند و به اين دليل كه «هس
ــود مى پذيرند و آنچنان  ــم را در عرصه وج فقط جس
ــند كه  ــم، برترى مى بخش به توقعات و تمناهاى جس
جايى براى روح و جان نمى ماند.» با جسارت به چالش 
مى كشد، خيلى به دلم نشست و همچنين جايى كه 
از اندام جنسى پسربچه ها مى نويسد، يا مى گويد: «مرد 
ــق هاى دخترانه به مرد زمينى تبديل  ــمانى عش آس
مى شود. معشوق به شوهر تبديل مى شود. زن به مادر 
ــود. منطقه امن حفاظت شده به ميدانى  تبديل مى ش
براى نزاع هاى تن به تن تبديل مى شود.» جالب مى شود 
ــرده»  و از بخش دوم كتاب كه با تيتر «كوروموزوم افس
شروع مى شود و پرشور ادامه يافته و مى رسد به جايى 
ــوهردار يك جانبه نيست. تا  كه مى گويد: «نگاه زن ش
پيش از اين، يك سر همه چيز به مرد برمى گشت. اكنون 
ــت. زن ديگر در راه آرمانى  اينگونه نيست. شوهر هس
يگانه حركت نمى كند. به همين دليل نگاهش دامنه 
بيشترى مى يابد... . او از بن بست باكرگى رهيده است. از 
حصار دوشيزگى واقعى و مجازى بيرون جهيده است.» 

چنان لذتى بردم كه پايه هاى سست و چوبين بعضى 
ازگفته هاى نويسنده از يادم رفت. يا جايى كه «ظرافت» 
ــوت» مى گذارد، تا  ــت» را جاى «ضعف» و «ق و «ضخام
بلكه قدرى زخم هاى تاريخى «جنس ضعيف» را درمان 
كند، ستودنى مى شود. بخش دوم كتاب از اين تكه هاى 
ستودنى زياد دارد: آنجا كه از شئ شدگى مرد در چشم 
زن متاهل مى گويد و در صفحه57 از زبان زنانه حرف 
مى زند و در صفحه بعد، از نمايش «من درد مى كشم» 
مى نويسد. همچنين، از فصل «شوهر كتك خورده» بايد 
ــى اش: «اما آنچه نقش زن  ــاد كرد و آن جمله طلاي ي
را مظلومانه تر جلوه مى دهد و سبب مى شود حمايت 
اجتماعى را برانگيزد، قدرت نابرابر جسمانى است.» يا 
وقتى كه به بخش سوم رسيدم، و سطرهاى اول فصل 
«زن خانگى، زن اجتماعى» را خواندم كه با اين جمله ها 
شروع مى شود: «خانه قلمرو جاودانه زن خانگى است، 
خانه اى با همه اسباب و لوازم يك زندگى 
كامل. درخانه مطلوب زن همه چيز يافت 
ــرويس هاى  ــب، س ــود: لباس ش مى ش
متنوع كريستال، روزنامه، دمپايى راحتى، 
ــوزن خياطى  ــرد، كتاب، س كودك، م
ــق. همه  ــدار زيادى آرامش و عش و مق
ــراى زن ارزش و اهميتى  ــا ب اين چيزه
همسان دارند.» و بعد از چند سطر اين 
جمله را كه خواندم: «در قلمرو كوچك 
او اشيا و انسان ها به هم پيوند خورده اند.» خيلى لذت 
ــنگ را مزه مزه  بردم. چند دقيقه اى كه اين جمله قش
كردم و به قول دوستم، جليل، مغزم كيف كرد، به اين 
ــم نويسنده، اشيا و مرد و  فكر كردم كه چگونه از چش
ــى برابر دارند، ديدم نويسنده زمانى اينها  كودك ارزش
ــته، با خودم گفتم حالا كه  ــته كه بچه اى نداش را نوش
پسرش «كيان» يك سال دارد، بازم نظرش همين است؟ 
زنگ زدم و پرسيدم، گفت: «نمى دانم.» تو اين سه، چهار 
روزى كه كتاب را مى خواندم و ذهنم درگير «در خدمت 
و خيانت زنان» بود، به اين نتيجه رسيدم (نتيجه؟ نه، 
ــت) با خودم فكر مى كردم كه اين  نتيجه درست نيس
كتاب مى تواند در كارنامه شهلا زرلكى كه هفت كتاب 
ــته، كتاب مهمى باشد. چون كيفيت ادبى كتاب  نوش
ــخاش  ــت كه زياد در بند مته به خش چنان غنى اس
گذاشتن نبودم و لذتى كه از جمله ها و تركيب هايش 
مى بردم نمى گذاشت كه خوب سبك، سنگينشان كنم. 
شهلا زرلكى اگر خود را از بند موضوعاتى رها كند كه 
نياز به تحقيق دارد و به چيزهايى بپردازد كه وصفشان 
ــاى ماندگارى  ــد، كتاب ه ــد و در داورى آزاد باش كن
نمى شود؟ شايد هم بخواهد نثر قشنگش را با تحقيق 

نفسگير چفت كند. كسى چه مى داند. 

درباره «در خدمت و خيانت زنان» نوشته شهلا زرلكى
كتاب، سوزن خياطى و مقدار زيادى آرامش و عشق

  حافظ خياوى

پاسخ به فراخوان

اگر تلاش كنيم در ماه مبارك رمضان، به جاى پهن كردن 
ــاى مربوطه را  ــترده افطار، هزينه ه ــفره هاى گران و گس س
صرف امورى كنيم كه نياز آنها در جامعه احساس مى شود، 
ــمى نيكو را بدعت بگذاريم. مثلا اين  مى توانيم به مرور رس

هزينه ها را در بخش هاى مختلفى كه نياز آنها در جامعه به 
چشم مى آيد هزينه كنيم. مثلا تقسيم كار كنيم و بخشى را 
صرف بيمارهاى نيازمند كنيم، يا مثلا بخش ديگرى را براى 
افراد بى بضاعت هوشمندى كه به دليل بى بضاعتى شان امكان 
ادامه تحصيل ندارند صرف فراهم كردن امكاناتى بكنيم. ماه 
رمضان و اين مبالغ افطارى مى تواند فرصت خوبى باشد براى 
ــاوره براى مشاوره  بناكردن خيريه اى كه در آن به مراكز مش
رايگان يا كم هزينه جوانان مبالغى پرداخت مى شود و با اين 
كار مى توان به بحث مشاوره جوانان كه امر مهمى  است كمك 

كرد. با مشاوره گرفتن كسانى كه نيازمند آن هستند به مرور، 
افراد ناتوان توانمند مى شوند و زندگى شان را سامان خواهند 
داد. جامعه ما به اين مشاوره ها به شدت نيازمند است، چون 
اگر افراد مسايل اوليه شان را حل كنند مشكل بيكارى و خيلى 
از اتفاقات ديگر اجتماعى هم به مرور حل مى شود و حتى اين 
مشاوره ها مى توانند كمك كنند كه افراد مسايل ساده شان را 
چطور مهار كنند تا به مرور دچار مسايلى نظير اعتياد نشوند. 
با اجراشدن اين ايده، بسيارى از نابسامانى هاى اجتماعى را هم 

حل كرده ايم و مشكلات ريشه اى را از بين برده ايم. 

گستردگى مراكز مشاوره به جاى سفره هاى افطار

  غلامرضا ظريفيان 

پيشنهاد فردا

ــطرها معرفى يك مجله تازه است به اسم «سرآمد» ولى حيفم   هدف اين س
مى آيد اين را نگويم كه همه ما هميشه خدا از ضرورت نقد حرف زده ايم و معتقد 
بوده ايم كه بايد نقد و نقادى را از خودمان شروع كنيم ولى وقتى تيزى تيغ نقد 
را روى صورتمان احساس كرده ايم نه تنها از ادعايمان انصراف داده ايم بلكه با هزار 
ــر در برويم. بنابراين  توجيه عقلانى و غيرعقلانى تلاش كرده ايم از زير بار آن قس
همين كه بنياد ملى نخبگان برداشته و مجله اى منتشر كرده كه تيتر اصلى آن 
ــت و به نوعى انتقاد از عملكرد بنياد، ظرف  ــف و خنثى سازى نخبگان» اس «كش
سال هاى اخير به حساب مى آيد، كار شايسته و تحسين برانگيزى است. «سرآمد» 

مجله اى است كه اسم هاى آشنايى در آن به چشم مى خورد. از سيد على ميرفتاح - نويسنده 
ــت كشف و خنثى سازى نخبگان - بگيريد تا فريدون مجلسى و آهنگ كوثر و  همين يادداش
صادق زيباكلام و محمدعلى نجفى و جلال خوش چهره. اين نخستين شماره «سرآمد» است كه 

پرونده اى درباره خشكسالى و همچنين بررسى موانع حضور نخبگان در عرصه هاى 
اجتماعى و سياسى، جزو مطالب اصلى آن است. اينطور كه به نظر مى آيد سرآمد 
ــعه و  ــون گرفتارى هاى ما در عرصه هاى علم و توس ــش دارد. چ راه درازى در پي
ــگاه و جامعه يكى،دوتا نيست و از طرفى انتظاراتى كه مى توانيم از نخبگان  دانش
جامعه داشته باشيم، آنقدر زياد است كه براى شرحش بايد يك دهان به پهناى 
فلك داشته باشيم. سال هاست در كشور از موضوعى به نام فرار مغزها حرف زده 
مى شود. در حاشيه همين مقوله مهاجرت نخبگان به دانشگاه ها و موسسات علمى 
خارجى و دلايل آن آنقدر حرف حساب گفته نشده وجود دارد كه اگر كسى پيدا 
شود و با يك نگاه آسيب شناسانه به آن بپردازد، بايد تحسينش كرد و تحويلش گرفت. مگر غير 
از اينكه يكى از وظايف رسانه بايد نقد عالمانه باشد؟ اگر سرآمد همين يك وظيفه را به درستى 

انجام بدهد، بايد بابت ورودش به جامعه مطبوعاتى كشور خوشحال باشيم. 

نشريه اى «سرآمد»

 واكنش

در صفحه آخر روزنامه «شرق» 23تير، مقاله اى از آقاى 
سيدمحسن هاشمى با عنوان «تقويت بنيان هاى فرهنگى- 
هنرى تهران» نوشته شده بود كه به هيچ عنوان با آن موافق 
ــتم. در اين مقاله، ايشان از اينكه كلاس هاى موسيقى  نيس
ــهردارى تعطيل شده و  آنها را به بخش خصوصى واگذار  ش
ــزرگ بر آن  ــيار ب ــد، دفاع كرده كه بايد تاملى بس كرده ان
ــروع كنم كه پدر مرحوم من  ــته باشيم. اول از آنجا ش داش
ــا آموزش وپرورش در بخش خصوصى معتقد  به هيچ وجه ب
ــيد كه باباى تو كى بود كه او را به رخ ما  نبود. حالا مى پرس
مى كشى؟ پدر بنده مهندس كشاورزى بود و تا قبل از سال 
1300هجرى خورشيدى در دانشكده كشاورزى الجزيره (در 
آن دوران الجزيره يكى از استان هاى فرانسه بود) كشاورزى 
تدريس مى كرد. در 27سالگى، دولت ايران از وى خواست 
كه به ايران بيايد و دانشكده كشاورزى كرج را بنيان گذاشت 
و به پدر كشاورزى نوين ايران معروف شد. ايشان معتقد بود 
ــتان هاى خصوصى كارنامه هاى قلابى  دبستان ها و دبيرس
مى دهند و آموزش وپرورش (در آن موقع مى گفتند وزارت 
فرهنگ) بايد دولتى باشد. به همين علت ما برادران، همگى 

ــد  در مدارس دولتى درس خوانديم و نتيجه اش هم اين ش
كه همگى بسيار موفق شديم. حالا برگرديم به جريان منحل 
كردن كلاس هاى موسيقى در مراكز فرهنگى شهردارى. اول 
از آنكه اين تصميم در افكار عمومى، برمى گردد به نگاه هاى 
ــيقى. دوم برمى گردد به اينكه  شناخته شده در مورد موس
ــى با دايربودن كلاس هاى موسيقى خصوصى مخالف  كس
ــد با قدرت  ــرط آنكه هزينه ها، متعارف باش ــت، به ش نيس
ــنيده ها، حداقل دستمزد تدريس در  جيب مردم. طبق ش
كلاس هاى عمومى، ساعتى15هزارتومان است. حال سوال 
من اين است كه آيا يك بچه با استعداد، كه پدرش كارگر 
ــت، مى تواند اين هزينه را پرداخت كند؟ اين هزينه در  اس
ــا 250هزارتومان  ــاعتى بين 150هزارت مراحل بعدى به س
ــد (بستگى به ساز دارد). در تمام جهان شهردارى ها  مى رس
در امر آموزشى شركت دارند. از جمله بنده دوستى دارم كه 
ــازى  به پاريس رفت. در پاريس، در كارگاه آموزش جواهر س
ــركت كرد و اين كار را  ــهردارى منطقه چهار پاريس ش ش
ــت كرد و يك كارگاه  ــت. بعد دوباره به ايران مراجع فراگرف
ــازى داير نمود و محصولاتش را به فروش  كوچك جواهرس
ــت و بسيار هم موفق شد. اين موفقيت هم در سايه  گذاش
ــا بود. در  ــر رنگ وبوى ايرانى آنه ــودن و هم به خاط ارزان ب

ــده اى جوان به  او مراجعه كردند و كلاس هاى  اين ميان، ع
جواهرسازى داير كرد و شاگردان بسيار با استعدادى تربيت 
ــتقل  ــرد. اما  در مملكت ما آموزش وپرورش كه بايد مس ك
باشد، وارد كارزارهاى غيرمرتبط شده است. كافى است در 
ــرق»  ــن مورد، به مقاله صادق زيباكلام كه در روزنامه «ش اي
ــده است نظرى بيندازيم. در بخشى از اين  22تير چاپ ش
ــت: «... آن گناهان و خبط و خطاهاى كرده  مقاله آمده اس
و ناكرده فرجى دانا كدام بوده كه تندروها به چيزى كمتر از 
ــگاه ها را  بركنارى وى رضايت نمى دهند؟ فرجى دانا نه دانش
ــى ساخته، نه  مركز برخوردها و كانون هاى جريانات سياس
روساى ارزشى و مومن دانشگاه ها را يكى پس از ديگرى كنار 
گذارده و به جاى آنها ژان ژاك روسو و جان استوارت ميل را 
ــت كه سايه ناامنى  ــت! آنچه او انجام داده آن اس آورده اس
ــط كميته هاى انضباطى را تا حدى از سر  ــده توس ايجادش
دانشجويان برداشته، فضاى سنگينى را كه در دولت قبلى بر 
سر دانشگاه سايه افكنده بود كنار زده ...» در ضمن، در مقاله 
آقاى سيدمحسن هاشمى، خيلى چيزهاى ديگر هم بود كه 
اگر بخواهم به آنها بپردازم، مثنوى هفت ميلياردى خواهد 
شد زيرا با افكار و انديشه هاى فيروز شيروانلو، كه بنيانگذار 

اين جريان ها بود، كاملا متفاوت هستند. 

اندر باب آموزش موسيقى
  كامران عدل

ميراث فردا

ــعرهاى سيمين  اگرچه فرصت عمومى دوباره خوانى ش
ــرد اما كليپ «چرا  ــجريان فراهم ك بهبهانى را همايون ش
ــادى از بانوى  ــى ي ــد كه كس ــيه ش رفتى؟» آنقدر پرحاش
«چرا؟»هاى شعر فارسى نكرد. شعر كهن فارسى، برگ هايى 
ــيقى  ــده و وقتى كه بر دوش موس ــوز رو نش ــه هن دارد ك
مى نشيند، اميد مكاشفه دوباره آنها براى جامعه امروز پديدار 

مى شود و اهميتى كه خانم بهبهانى در طول دوره شعرى اش 
به سوال «چرا؟» داده، يكى از همين موارد است كه اين بار با 

«چرا رفتى؟» گل كرد. 
ــوالى مقدم بر «چگونه؟»  ــق، «چرا؟»، س در ميدان عش
ــوقش درباره چگونگى مسايل سوالى  است. عاشق از معش
ــد، نمى پرسد كه معشوق، چگونه و با چه كسى و  نمى پرس
به كجا رفته است، بلكه مى پرسد چرا او را ترك كرده و چرا 
از لذت ديدار دونفره ماهتاب محروم شده است و با اين همه 
باز هم سوداى عشق پابرجاست. «چرا؟»، سوال مقدمى است 
ــوال ها، خصوصا آنجا كه پاى زنى شاعر به ميان  بر ديگر س
مى آيد و خانم بهبهانى در ديوان شعرش نشان داده كه بيش 

از ديگر شعراى معاصر، در اين حوزه مى انديشد و مى سرايد و 
اتفاقا نگاهش به مساله «زيستن» نيز خالى از پرسش «چرا؟» 
نيست و عجيب آنكه با وجود ساختار كهن شعر، او به اين 

موضوع كاملا مدرن و نو مى نگرد:  
در همجوارى بيست وهشتم تيرماه و روز تولد بانوى غزل 
معاصر ايران، پرسيدن از چراها وظيفه اى است كه او به عنوان 
شاعر بر دوش ما گذاشته است كه آنقدر درگير چگونگى ها 
هستيم كه به چراها نمى انديشيم و اگر مى انديشيم عموما 
اطرافيانمان را با پرسيدن درباره چگونگى ها مى آزاريم حال 
ــى نتواند چرايى بودنش در كنار ما را پاسخ  آنكه وقتى كس
دهد، چگونگى رفتنش را ديگر نياز به پاسخ شنيدن نيست. 

بيست وهشتم تيرماه روز تولد بانوى غزل معاصر فارسى
«چرا رفتىِ؟» سيمين بهبهانى

  سعيد برآبادى

تولدى ديگر 

ــر 1306) ايرانى زن جهانى،  ــيمين بهبهانى؛ (28تي  س
جويبار غزل خوانى است كه از روزن تنگ، با يك ستون 
روشنايى شعر پيغام خورشيد دارد. تصوير طلعت حقى 
ــخنش. اين  ــت كه عالمى همه بيدارى خفته در س اس
ــودن» حاصل پيوند عباس خليلى  «ترانه خوان حرمت ب
ــون (1345-  ــا ارغ ــر عظم (1271- 1350ش) و فخ
ــى بزرگ، نژاد از دو  ــت كه به گفته فردوس 1277) اس
سو دارد اين نيك پى. سيمين اين شيرين سخن روزگار 
ــعر و فرهنگ و دانش رشد  ما زير نظر مادرى دانا، با ش
ــر عظما ارغون  ــرخ زاد در معرفى فخ ــد. پوران ف مى كن
مى نويسد: «از يكى از افسران دوره قاجار به نام مرتضى 
قلى خان ارغون و مادرى كه خون اشرافى در رگ هايش 

جارى بود زاده شد. كودكى اش را در محيطى باز و فراتر 
از معمول گذراند و با انواع دانش هاى رايج آشنايى يافت. 
اندك زمانى پس از رويارويى با عباس خليلى كه روزنامه 
ــرد به عقد او درآمد. اما  ــر مى ك اقدام را در تهران منتش
ــال پس از  ــت. يك س پيوند آنها به زودى از هم گسس
ــتين ازدواج به عضويت جامعه نسوان وطن خواه  نخس
درآمد و به خاطر عشق شديد به كارورزى هاى فرهنگى 
ــردبيرى نشريات آينده  ــت س پس از ازدواج دوم در پس
ــى خوش  ايران و از آن پس در روزنامه بانوان درخشش
داشت. به زودى در كانون بانوان هم به فعاليت پرداخت 
و با سخنرانى هاى آتشين توانست روزنه هاى آگاهى را 
ــيارى گشوده و آنان را به حقوق حقه  در ذهن زنان بس

ــهروندى خويش آشنا سازد.» اين بانوى فرهيخته، تا  ش
ــتان هاى  ــه در دبيرس پايان عمر به تدريس زبان فرانس
ــش زنان و  ــود و وجودش آگاهى بخ ــغول ب تهران مش
ــس از مرگ بنا به وصيتش جنازه اش از  دختران بود. پ
خارج به ايران منتقل شد و در كنار مقبره جدش شيخ 
صدوق به خاك سپرده شد. و امروز «سيمين بهبهانى» 
ــور ماه مى خواند ز  ــعر اين ديار كه بل اين بلند بالاى ش
پاكى دلش شعرى و زلال آب مى گيرد ز شعر روشنش 
وامى، هشتادو پنج سالگى را پشت سر مى نهد با كوله بارى 
از عشق و شور اين آب و خاك. اميد آفتاب عمرش بلند 
ــناى چشم و قلب  و بلندتر باد كه وجود نازنينش روش

اميدواران شعر فارسى است. 

سرو سيمين شعر فارسى
ثريا باورى پور. پژوهشگر زبان و ادب فارسى

زينب محسنى


